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  برخورد امويان با ايرانيان

گويا چنين تقدير بود كه ايرانيانِ رهيده از رقيت واليان ساساني، با رجاء بـه حـضور                 
فـارغ از مـصايب و آلام       ،  نومسلمانان، مترصد پـي ريـزي شـالوده اي عادلانـه از حكومـت             

 در عـصر خلفـاي راشـدين        .عي  و به قصد كسب عدالت و امنيت همه جانبـه باشـند             اجتما
اسلامي، ايران، مصر و شام به فتح اعراب نومسلمان درآمد و زمينه هاي توسـعه ي گـسترده      

اعراب در اين روزگار هنوز آلوده به قدرت، سلطنت و تعصب نـژادي             . آنان امكان پذير شد   
امـا بـه    . كيلاتي نداشت و تجملاتـي فـراهم نـساخته بـود          خليفه براي خود تش   . نشده بودند 

تدريج طبقه اي از اشراف و نجباي اسلامي پيدا شد كه در ابتدا بيش از هـر جـاي ديگـر در     
. درون جامعه ي عرب اسباب تنش را فراهم نموده و به جنگهاي داخلي مبـادرت ورزيدنـد             

ا مخالفان اصلاحات داخلي،    و با ظهور كشمكش هاي عديده ب      ) ع(پس از شهادت امام علي      
لذا شهادت ايـشان پايـان     . به يك باره نظام سلطنت نيز در تاريخ اسلام و ايران هويدا گشت            

  1.عصر سادگي و بي پيرايگي اسلامي بود و عصر خلافت راشدين نيز پايان گرفت
اعراب از اين زمان به بعد دچار يـك دگرگـوني بنيـادين در شـالوده هـاي فكـري،                    

تماعي شدند و نژادپرستي و تعصب مفـرط قـومي عـرب بـر هـر چيـز ديگـر                    سياسي و اج  
به ويژه ملل مغلوبه اي چون ايرانيان از حقـوق مـسلم و انـساني خـود نيـز                . رجحان گرفت 

محروم شدند و امنيت و آزادي و نظم در ميان ملل مغلوبـه، متكـي بـر خواسـت و اراده ي                      
رانيان كه داراي پيشينه اي دراز نـاي در بـستر   در ميان ملل مغلوبه، اي . امراي خليفه اموي شد   

تاريخ فرهنگ و تمدن جهان بودند، از منظر قوميت فاتح عرب، محكوم و مغلـوب شـدند و     
  . ارزش و وجاهت آنان مبتني بر ارزش و منزلتي گشت كه اعراب متعصب بدانها مي دادند

مرنگ و نارسـا    پس همانگونه كه حقوق اجتماعي از كف رفت، انتظام و امنيت نيز ك            
  . شد

با آغاز خلافت اموي كاملاً دچار دگرگـوني        ،  بنابراين نحوه برخورد حاكمان مسلمان    
معاويـه  . شد و ايرانيان شيوه هاي زمامداري اعراب را بر خـود نمـي توانـستند هـضم كننـد          
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مؤسس سلسله اموي چون بـر تخـت سـلطنت امويـان تكيـه زد، بـدعت هـاي بـسياري را                      
شيوه هاي تازه اي از سياست كـارگزاران امـوي مبتنـي بـر بـي                . اختجايگزين سنتّ ها س   

برخـي از مورخـان،   . عدالتي و ستمگري به ويژه نسبت به اقوام غيرعرب در پيش گرفته شد 
شيوع ظلم و ستم و غوطه ور شدن امويان را در تجملات دنيـوي و خوشـگذراني هـا را از            

   2.دانسته اندمظاهر عصر امويان پس از استقرار خلافت معاويه 
، در واقع مهمترين نكته اي كه در اين ميان از اهميت بيشتر و مؤكد برخوردار اسـت                

بي عدالتي توأم با فقدان امنيت اجتماعي امويان نسبت به اقوام غيرعـرب همچـون ايرانيـان                 
تـا بـه   ، تبعيضات، فساد و انحرافات امويان از دين و مظاهر انساني و اسلامي        ،  كجرويها. بود
 يك نكتـه جالـب در عـصر    3.يي رسيد كه بسياري از نويسندگان بر اين نكته اذعان دارند   جا

ايـن برخـورد ناشـي از احـساس     . امويان، امساك و خودداري آنان از بكارگيري ايرانيان بود  
چنانكه در اوايل حكومت امـوي، عربـي كـه بـا البـسه              . برتري اعراب نسبت به ايرانيان بود     

 گاه اين تفاخر نژادي بـه حـدي بـود كـه     4. به مجازات محكوم گرديدايراني ظاهر شده بود،  
چنانكـه چنـد نفـر از اهـالي        . حتي در صورت عدم پرداخت خراج، گـردن زده مـي شـدند            
  5.اصفهان را به سبب عدم پرداخت خراج و ماليات گردن زدند

لقـي  اساساً از ديدگاه معاويه، سرزمينهاي فتح شده اي منجمله ايـران، طعمـه هـايي ت    
از آن جهت از اسـتمالت افـراد و         . مي شدند كه خليفه اختيار كامل بر سرنوشت آنان داشت         

چــنانكه خراســان را     . يا دلجـويي مخـالفان و يا تهديد و ارعاب مغلوبان سـود مي جست           
به او داد تا مخالفت او را از ميـان      ) پسر خليفه عثمان  (جـهت رضايتمــندي سعيدبن عثمان     

  6.ن نيز شدبردارد و چني
بنابراين ايرانيان وضعيت خود را به مراتب اسفناكتر از گذشته ي باسـتاني خـود مـي         

چنانكه اگر در عصر ساسانيان، حاكمان خودي نسبت به آنان ظلمي روا مي داشـتند،               . ديدند
ايرانيان اصلاً بـراي دسـتيابي بـه عـدالت،          . اكنون قوميت بيگانه در حق آنان ظلم روا داشت        

اقتصادي و سياسي مبادرت به     ،  حقوق اجتماعي خود در بستري از امنيت اجتماعي       آزادي و   
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لـيكن اكنـون متفـاوت از    . عدم همراهي ساسانيان و استقبال از اعراب مسلمان كـرده بودنـد   
در اين زمان در شـام مركـز خلافـت امـوي، همـان              . مقصود خويش را مشاهده مي نمودند     

  . مي ديدند كه چيزي جز خاطرات تلخ گذشته نبودجبروتي را توأم با تبعيض در حق خود 
امويان ملل مغلوبه را مردماني پست و ذليل مي شمردند كه تكليفي جـز خـواري بـر     

ابن خلدون در مـذمت چنـين اخلاقـي، اعـراب را مـذموم        . آنان نمي بايستي رقم مي خورد     
 عـصر ايمـان   برمي شمارد و اين تفاخر ناصحيح را بازگشت به عصر جاهليـت و غفلـت از               

  7.داند مي
اساساً ابن خلدون به رغم جانبداري از اعراب اموي، اذعـان مـي كنـد كـه هـر كجـا           

  8.اعراب فاتح گام نهادند، آنجا را مبدل به شوره زار باير كردند و تمدن را از ميان بردند
اين چنين برداشتي از تاريخ ايران و اسلام را در قرن اول هجري مي توان تـا انـدازه                   

اين ديدگاه با برداشت برخي از محققان ايرانـي     .  بسياري با مصاديق بارز آن همخوان ديد       ي
چنانكه برخي عصر حاكميت امـوي را در ايـران عهـد بـدبختي و انتظـار                 . نيز مطابقت دارد  

  9.ايرانيان دانسته اند
فـت،  توان درباره تمامي خلفاي اموي و عاملان آنها سخن گ          هر چند به اين قطعيت نير نمي      

  . ساله خلافت عمربن عبدالعزيز از اين قضيه كاملاً مستثني مي باشد آنگونه كه در دوران دو
همـو بـه    . آسايش و عدالت در شهرهاي ايران سايه گستر شـد         ،  در عهد خلافت وي   

... جراّح بن عبـدا . خواند، جزيه را از او بردار    حاكم خراسان چنين نوشت كه هر كه نماز مي        
آميـز واليـان امـوي در     نتسياسـت خـشو  . ي به اسلام روي آوردندبسيارچنين كرد و جمع    

 اگر چه پـس از درگذشـت عمـر دوم،           10.خراسان تنها درزمان عمربن عبدالعزيز تعديل شد      
  . زمامداران بعدي تلاش بسياري را براي جبران مافات و پركردن كسر بودجه گذشته كردند

مـوي و كارگزارانـشان نـسبت بـه         به اين ترتيب شيوه ي جاريـه عملكـرد خلفـاي ا           
ولايات ايراني مبتني بر پياده كردن اصولي بود كه بتوان از آن ماليات و خراج بيشتري كسب              

  .نمود نه اينكه امنيت بيشتري را تسريّ بخشيد
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نخستين رهـاوردي كـه بـدنبال داشـت         ،  هاي حكومتي  جالب اينجاست كه اين شيوه    
مشي زمامـداران امـوي     ،  به عبارتي ديگر  . اعي بود دار نمودن نظم اجتم    سلب امنيت و خدشه   

بلكه در وهله اول    . هيچگاه برطرف نمودن مشكلات اجتماعي و نارسائيهاي آرام بخش نبود         
هدف اساسي از سياست هاي اينان، كنترل سياسـي و نظـامي بـر ولايـات مختلـف ايـران و        

ايي اعِمال مي گرديد بـه      مسلماً اگر چنين شيوه ه    . برداشت ماليات هاي مستمر و مداوم بود      
لـيكن امويـان    . تدريج زمينه هاي ناخرسندي و نارضايتي مردم را نيز سـبب سـاز مـي شـد                

به همين دليل نيز بود كه پيامـد عـصر          . هيچگاه به دنبال نتايج اعمال و كردار خويش نبودند        
  .كوتاه امويان چيزي جز سختي و بدبختي و انتظار به قدرت نشستن دولتي ديگر نبود

مسجد جامعي بر بتخانـه     ،   هجري 94در سال   » قتيبـة بن مسلم باهلي   «مثلاً هنگاميكه   
لذا هر كسي كـه در      . به مردم فرمان داد تا هر آدينه در آن نماز بخوانند          ،  شهربخارا بنيان نهاد  

پس درويشان و مستمندان بدان رغبت نمودند، ليكن        . آدينه بدان جمع گردد دو درهم دهند      
حتي در همانجا نيز اهل بخارا براي نخستين بار در نمـاز قـرآن              .  سرباز زدند  توانگران از آن  

  11.به پارسي خواندند، زيرا كه عربي نمي دانستند
 در سـال  داري خراسان منصوب شد،   قتيبه از سوي حجاج بن يوسف به ولايت       چون  

تعـدي بـه    .  هجري بدين ناحيه آمد و آغـاز جـور و سـتم و پيمـان شـكني را گذاشـت                    86
صاحبان اديان و خرابي معابد و سوختن آثار اينان و اجبار مردم بـه قبـول اسـلام از جملـه                     

ابوريحان بيروني در توصيف كارهـاي ايـن والـي در خـوارزم             . عملكردهاي وي بوده است   
نويسندگان و هيربدان خوارزم را از دم تيغ شمـشير گذرانيـد و آنچـه           ،  اذعان مي دارد كه او    

فتر داشتند همه را طعمه ي آتش كرد و از آن موقع خوارزميان امُـي و   مكتوبات از كتاب و د    
  12.بيسواد ماندند

پيرامون رفتار او با مردم بخارا آورده اند كه چون اين مردمان سه بار اسلام را ارتـداد         
ورزيدند براي نوبت چهارم كه به زور وارد بخارا گرديد بسياري را كشت و مابقي را اسـير                   

  13.كرد
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  كه به دنبال قصد تعدي و تجاوز به نـواميس مـردم،      ن عاملش بر شهر بيكند    همو چو 
 تعـداد ايـن   14.مورد جراحت واقع گرديد، فرمان غارت و كشتار شهر بيكنـد را اعـلام كـرد              

اي از اجحاف و     بدين ترتيب شيوه   .اسيران به حدي بود كه شهر را خالي از سكنه نموده بود           
كنيم در روزگار     اموي از همان ابتداي  خلافت ملاحظه مي        ستم را كه در عملكرد كارگزاران     

نيـز چـون    ) ع( زيـرا در عـصر  خلافـت علـي            .رسد  پايان قرن اول هجري به اوج خود مي       
اخباري رسيد كه گروهي از ياران معاويه به بلادي از غرب ايـران تجـاوز نمـوده انـد و بـه               

سـخن ايـشان    در  خاصـه آنكـه     . مودتجاوز و غارت شهر انبار پرداخته اند، بدانها پرخاش ن         
اند، رفتـه    تعدي به زن غيرمسلمان و اينكه از پايش خلخال و از گردنش گردنبند را درآورده              

دارد كه اگر كسي از اندوه اين حادثه بميرد نه تنهـا در نظـر     ايشان به صراحت اعلام مي    . بود
  15.من قابل سرزنش نيست بلكه سزاوار نيز هست

  

  خراسانرويگرد امويان در 

خاصـه در ولايـاتي چـون خراسـان و سيـستان،            ،  مجاورت مهاجران عرب با ايرانيان    
  بر همين اساس نيز بود كه        16.اسباب بي نظمي و ناامني هر چه بيشتر را نيز فراهم مي نمود            

چنين حاكميتي به تدريج زمينه هاي ناامني و سـلب امنيـت هـر چـه بيـشتر را فـراهم مـي                       
بـن عـامر والـي بـصره چـون        ...  هجري نيز آمده است كه عبدا      30در حوادث سال    . ساخت

شنيد كه مردم اصطخر عهد شكسته اند و عامل او را كشته اند، سوگند خورد كـه چنـدان از               
پس چون مجدداً شـهر اصـطخر را فـتح          . مردم اين ولايت بكشد كه از آن خون جاري شود         

چندانكـه مـي كـشتند    . گردانيـد كرد، حصار آن را فرو گرفت و بست تا خون مردم را مباح          
عدد كـشتگان ايـن     . لذا آب گرم بر خون ريختند تا آب جريان يافت         . خون به راه نمي افتاد    

  17.واقعه را فزون بر چهل هزار نفر روايت كرده اند
. در طبرستان و گرگان نيز ذكـر نمـوده انـد          » يزيدبن مهلبّ «همين واقعه را نسبت به      
گشت و به گرگان رسيد سوگند خورده بود كه آسـياب بـه             وي چون از جنگ با مخالفان بر      
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پس چون به گرگان دست يافت، بسياري از مردمان اعم از رؤسا و             . خون مخالفان بچرخاند  
لـيكن  . اتباع و مرزبانان ايشان را دستگير و مجتمع ساخت و همه را فرمان داد تا گردن زدند   

چنين كردند تا آب بـه  . ي خون بندد  تا اينكه به وي گفتند آب در جو       . خون جاري نمي شد   
آسياب روان گرديد و توانستند آرد تهيه كنند و يزيدبن مهلب از آن آرد نان تهيـه و بخـورد              

  18.تا قسم وي راست درآمد
در چنين فضايي كه حاكمان اموي با چنين شدت عملي نسبت به مردماني كـه فقـط                 

ده مـي شـود، مـسلماً نمـي تـوان           در دين و پذيرش آن اكراه مي ورزند چنين برخوردي دي          
لذا عصر كساني چـون حجـاج بـن    . نشانه اي از آرامش و امنيت همگاني را سايه گستر ديد   

يوسف كه بيست سال به طول انجاميد را مملو از سكوت و وحشت مي دانند كه وي تـشنه                
  19.خون بوده و در كشتن مخالفان مبالغه بسيار انجام مي دهد

قيــام .  حجــاج نيــز آشــوب هــاي عظيمــي را پديــد آوردمظــالم كــارگزاراني چــون
وي كـه   .  هجري در سيستان نمونه چنين مخالفتي است       81در سال   » عبدالرحمن بن اشعث  «

بر ضد بيداد و ستم حجاج شوريد، مدعي آن بود كه حجاج خونهـاي بـسياري را ريختـه و                
ت بـسياري را كـه      همين قضيه اسباب درگيريها و مجادلا     . ظلمهاي بسياري انجام داده است    

 در همين زمينه چـون بـه   20.منجر به ناامني و تشنج در منطقه سيستان شد، سبب ساز گرديد   
اسباب تقليـل خـراج و ماليـات را فـراهم سـاخته          ،  حجاج نوشتند كه اسلام آوردن اهل ذمه      

است، لذا در پاسخ به تمامي واليان خود نوشت كه تمام افـرادي كـه از ديهـي آمـده انـد از                       
آورده اند كه اين مردمان از شهر ها خارج مي شدند و مي گريستند و با                . رها بيرون كنند  شه

  21.فرياد وامحمدا نمي دانستند به كدامين سو بروند
اين شيوه ي فرمانروايي بر بلاد مفتوحه اي چون ايران كه با نگرشـي متعـصبانه نيـز                  

بنـابراين چنـين    . بـوده باشـد   همراه بود، نمي توانست موجب آرامش و راحتي مردمان نيـز            
نظامي، به دنبال اجرا و پياده نمودن نظمي خواهد بود كه بتواند مقاصد و اهداف عاليـه او را         

بنابراين چنين شيوه هاي سياسي و اجتماعي نـشان از نـاتواني خلفـاء در بـلاد                 . تأمين سازد 
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 در حالي كـه در  .دوردستي چون ولايات ايراني عدم نظارت و كنترل ناصحيح بر آنها داشت     
عصر عثمان، حتي مي بينيم كه در قبال حاكم مرو كه مبادرت به كشتار گروهي نمـوده بـود                   

  22.او را مؤاخذه مي نمايد
پس از نيمه قرن اول هجري و با تثبيت نظام دولت اموي، سيستم ظالمانـه خـصوصاً              

 ـ        . در قبال اقوام غيرعرب تشديد مي شود       ن شـيوه كـاملاً     به نحوي كه در اواخر قـرن اول اي
بن ... عبيدا«رويداد فتح بخارا از سوي      . غيرعادلانه و حتي ظالمانه و غيرقابل قبول مي نمايد        

باشد، كه چون خاتون بخارا با سپاه اعراب به جنگ پرداخـت،              اي از اين ستم مي      نمونه» زياد
درختـان را   فرمان داد تا حتي     ... عبيدا. پس مجبور به تن در دادن به مصالحه اي سنگين شد          

در ايـن مـاجرا     . مي كندند و ديها را خراب مي كردند و اموال بسياري را به غنيمت گرفتنـد               
  23.حدود چهارهزار تن را نيز به اسارت خود درآورد تا به مصالحه و قبول آن تن در داد

شهر بخارا از جمله بلادي است كه دچار وحشت، ويراني، غارت و كشتار بـسياري               
آنگونه كه از حوادث اين     . ي گرديد كه در نوع خود بي مثال و مانند است          در طي دوران امو   

القسري آورده اند مردي در اين شهر دعوي ايماني تازه مي كـرد  ... شهر در عهد اسدبن عبدا 
حاكم بخارا چون دعوت او را منافي با منافع خويش ديـد، طـي نامـه اي بـه                   . به دين اسلام  
پـس  . ي و گـردنكش معرفـي نمـوده و تقاضـاي يـاري كـرد              ، او را فردي ياغ    ...اسدبن عبدا 

حاكم بخارا با كمك چنين نيروهـايي بـر سـر و            . نيروهاي حاكم خراسان به كمك او آمدند      
جان گروندگان به آن مرد پرداختند و در حالي كه وامحمدا مي گفتنـد و شـهادت بـر زبـان           

ار كشيدند و بـسياري ديگـر       جاري ساخته بودند، چهارصد تن از اينان را گردن زدند و به د            
   در چنين احوالي مسلماً پيـاده كـردن امنيـت و            24.از اين گروندگان را به اسارت درآوردند      
مـضافاً كـه زمامـداران امـوي نيـز هـيچ حرمـت و               . نظم كاري بس دشوار به نظر مي رسـد        

 هـاي   بنـابراين سـخن از امنيـت تـوده        . وجاهتي براي ايرانيانِ تازه مسلمان قايل نبـوده انـد         
اجتماعي و استقرار نظم توسط زمامداران عرب در ايران كـه متكـي بـر تعـصبات قـومي و                    

  .نژادي خويش اند كاري عبث و بيهوده به نظر خواهد رسيد
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يكي از نمونه هاي مجسم شيوه هاي جابرانه كه خط مشي او اساسـاً بـا هـر نظـم و                  
 از قيتبـه بـن مـسلم بـه          اسـت كـه پـس     » وكيع بن ابي سـود    «قاعده اي مطابقت نمي نمود،      
وي در خطبـه اي بـه   . رفتار وكيع كاملاً بدوي و خشك بود . زمامداري خراسان دست يافت   
  25. به خدا مي كشم و به دار مي زنممردم خراسان چنين گفت كه

وكيع قانونهاي شرعي و عرفي را برهم زد و حكومت فردي را كه نتيجه اش تجـاوز                 
 وي در روزهاي نخـستين حكـومتش، مـردي را كـه     .و تعدي است جايگزين قانون ساخت     

جزاي شـرابخواري تازيانـه اسـت نـه         : به او گفتند  . متهم به شرابخواري شده بود اعدام كرد      
  26.جواب داد كه من با تازيانه مجازات نمي كنم بلكه با شمشير مجازات مي كنم. اعدام

عبـدالملك بـن   «زديكـان  از ن» ...اميـة بن عبدا«يكي ديگر از واليان اموي در خراسان  
چون به حكومت خراسان دست يافت شروع به ريخت و پاش و حيف             . اموي است » مروان

و ميلهاي بسيار كرد و به طعنه، به خليفه اموي تذكار داد كه تمام عوايد و درآمد اين ولايت                   
  27.وي به مردم بسيار تنگ مي گرفت. براي خرج مطبخ من هم كفايت نمي كند

ماني دستور مي دهـد  هنگامي كه خليفه اي چون عبدالملك اموي، طي فر    بنابراين در   
 ديگر نبايد از كارگزاران اين خلفا بيش از         28ايرانيانِ نومسلمان جزيه دريافت كنند،    تا از تمام    

بنابراين هدف اساسي چنين كارگزاراني بيش از اينكه انتظام امـور و پيـاده   . اين انتظار داشت 
به عنـوان   . لامي و مردم باشد، منافع شخصي و قبيله اي خويش بود          كردن مصالح اجتماع اس   

را از حكومت خراسان عزل كـرد، پـس         » يزيدبن مهلبّ «مثال هنگامي كه عمربن عبدالعزيز،      
 كه مـن نامـه اي از تـو بـه     تعمر به او گف. از چندي او را در بصره يافتند و نزد عمر بردند  

پس آن مـال    . زد تو بيست ميليون فراهم آمده است      سليمان ديدم كه در آن نوشته بودي كه ن        
  29كجاست؟

تمام تلاشهاي زمامداران عرب در ايران متوجـه حفـظ منـافع خلافـت و كـارگزاران           
 اسـلام  بنابراين نبايد تصور شود كه اينان تمايـل شـديد بـه نـشر ديـن         . عرب آن بوده است   

قطعاً اگر هدف آنها رونق اسلام بود نه غارت و چپاول توده هـاي تـازه مـسلمان               . داشته اند 
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ايراني، با برداشتن خراج و كاهش سقف ماليات  و برداشـتن جزيـه از نومـسلمانان، وسـيله          
لذا دعـوت مـردم غيرمـسلمان از سـوي ايـن            . وموجبات اين پيشرفت را فراهم مي ساختند      

وي اسلام، به هدف دستيابي به مقاصد از پيش تعيين شده كه همان اقتـدار              ناشران منفعت ج  
  .سياسي و اقتصادي خلافت بود انجام مي پذيرفته است

» بن عـامر  ... عبدا«والي سيستان در عهد     » ربيع بن زيادبن انس   «رفتار حاكماني چون    
ون بـه   وي چ ـ . مـي كـرد در همـين راستاسـت        ) ص(كه دعوت به نشر اسلام و دين پيامبر         

ربيع گفت  . محاصره شهر زرنج پرداخت، مرزبان زرنج كسي پيش او فرستاد تا مصالحه كند            
تا يكي از اجساد كشتگان را بياورند و بر زمين نهادند و خـود بـر ان بنشـست و بـر جـسد              

ايـن  . ديگري تكيه زد و يارانش را نيز بر اجساد كشتگان ديگر همچنان بنـشانيد و تكيـه داد     
زيـرا كـه از   .  بسيار شد و سريعاً تن به مصالحه داد مرزبان بشنيد دچار هراسچونمنظره را  

  30.اين حادثه چندان وحشت كرده بود گويي كه ديوان را ديده است
دقت در چنين روندي از سوي واليان اموي نشان مي دهد كه نـشر اسـلام از طريـق                   

 هـيچ زيربنـا و عمقـي        چنين عواملي، قاعدتاً تنها بر سـطحي زودگـذر سـير مـي كـرد و از                
لذا اگر هم اين حاكمان، به اداره حكومت نيز بپردازنـد نتيجـه اي جـز      . برخوردار نمي باشد  

عبـدالرحمن بـن    «همچنانكـه چـون     . عوايد شخصي و منافع فردي عرب را دنبال نمي كنند         
 هجري روانـه شـد، توانـست امـوال          56به حكومت خراسان از سوي معاويه در سال         » زياد

لذا پس از چندي چون بازگشت، گفته بود كـه بـه انـدازه اي مـال بـا           . وردرا گرد آ  بسياري  
  31.خود آورده ام كه صد سال مرا به قرار روزي هزار درهم بس است

به رغم همه ي اين برخوردها و نحوه عملكـرد زمامـداران عـرب امـوي در ايـران،                    
ل جابرانه روز بـروز شـدت   متأسفانه روند مخالفت و ناخشنودي نسبت به اينگونه نحوه عم       

» نـصربن سـيار  «قضايا به حدي تشديد يافت كه با وجود تلاشهاي اميراني چون           . مي گرفت 
در آبادي وضع ولايت خراسان و تعقيـب صـلح و آرامـش، ثمـري حاصـل نگرديـد و وي                    

  32. توفيق نيافت
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نحوه حكومت واليان اموي سبب گرديد تا  دعوت عباسيان عليـه حاكميـت امويـان                
ز بروز از نواحي و ولايات مختلف گسترش يابد و نهايتاً به انقلاب عباسيان و اضمحلال                رو

عاملان اساسي چنين فروپاشي و مخالفتي، ناراضياني چون تـوده          . دولت امويان منجر گرديد   
  . هاي ايراني و رهبران مخالف بودند

 آغـاز قـرن     بنابراين اوضاع اجتماعي مردم ولايات ايران همچون ولايت خراسـان در          
دوم هجري كاملاً مهياي براندازي سـلطه امويـان و تأسـيس خانـدان تـازه اي از آل محمـد             

امام عباسي، به داعيان خود سفارش مي كـرد تـا بـه خراسـان و                » محمدبن علي «. بود) ص(
. دشرق ايران روي آورند، زيرا هر روز بر تعداد مخالفان اموي در اين ناحيه افزوده مي گـرد        

 استقبال از امواج مساعد عباسي ابـراز مـي كنـد كـه ايـن مـردم                  وير اين مردم و   همو در تص  
  33.مي باشند... استوار، چالاك، فسادناپذير، رويين تن و 

تداوم شورش و آشوب داخلي در ولايات ايران، با آغاز خلافـت عباسـيان همچنـان              
يرانيـان بـه قـدرت      عباسيان نيز اگر چه به سرپنجه اقتـدار و توانـايي ا           . صورت مي پذيرفت  

دست يافتند اما هيچگاه در صدد بهبود اوضاع و گسترش نظم و امنيت و عدالت و آرامـش                  
اين خاندان با دست يازيدن به تجملات و شوكت شاهي به تـدريج رونـد مقتدرانـه            . نبودند

اي كه در آن عناصر غيرعربي مجدداً تقبيح و مورد هتك حرمت واقع مي شدند را در پـيش                
  .گرفتند

ابومسلم خراساني رهبر مخالفان ضد اموي كه نقش مهمـي را در برانـدازي خلافـت          
بـه  . شام ايفا نمود خود در مقوله ي نخستين قربانيان دستگاه خلافت نوپاي عباسـي درآمـد               

تبع اقدامات ابومسلم خراساني، يك رشـته اعتراضـات سياسـي، نظـامي، دينـي، در نـواحي                  
راشت كه تبعات ناامني و بي نظمي آن بـسيار بيـشتر از             خاصه شرقي قلمرو اسلامي سر براف     

   شيوه ي اداره ولايات ايراني در عهد عباسيان نيز همچون گذشـته               34.گذشته ديده مي شد   
مبتني بر ستم و اجحاف بر توده هاي مردم قرار گرفت، به حـدي كـه آرام آرام از گوشـه و                      

ناحيـه طبرسـتان در     . انه پاي گرفت  كنار ولايات ايران نغمه هاي مخالف و حركتهاي معترض        
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شمال ايران كه در عهد منصور عباسي به قلمرو عباسيان و سرزمينهاي اسلامي افزوده شـده                
 160در حـوالي سـالهاي   . بود، پس از چندي شاهد جنبش ها و نـاآرامي هـاي فراگيـر شـد      

از ،  »ر كـوه  اوميـدوا «هجري اين ناامني به حدي رسيد كه مردم ناحيه اي از طبرستان به نـام                
از بزرگـان صـاحب نفـوذ منطقـه         » ونداد هرمـز  «به خدمت   ،  ظلم و تعدي كارگزاران خليفه    

شكايت بردند و به او وعده دادند كه اگر زعامت رهبري ايشان را بپـذيرد، بـا وي همراهـي         
كنند و بر خلاف عامل خليفه در منطقه بپاخيزند و بدين طريق از ستم و آزار اعراب رهـايي   

پس ونداد هرمز هـم روزي را جهـت         . و هم به قدرتي كه نياكانش داشته اند بازگردد        ا. يابند
شورش مشخص نمود و در آن روز همـه مـردم طبرسـتان بـر اعـراب شـوريدند و تمـامي                    

ايـن شـورش بـه صـورتهاي      . كارگزاران خليفه و حتي گرايندگان به اسلام را كشتار كردنـد          
  35.متنوع روايت شده است
تنها قرن اول هجري را ولايات ايراني در بستري از ناآرامي و نـاامني              بدين ترتيب نه    

سپري كردند، بلكه با اعتراض بر دستگاه اموي و ساقط كردن آن، باز هم اميد به دستيابي به                  
ايرانيان كه تلاش داشتند با همراهي      . امنيت و عدالت در ولايات ايران به نوميدي كشيده شد         

وق از دست رفته خـود بـاز رسـند، مجـدداً در همـان وضـعيت                 با خاندان آل عباس، به حق     
قاعدتاً چنـين فرآينـدي     . نابسامان سياسي، نظامي و اقتصادي و اجتماعي گذشته قرار گرفتند         

ولايات ايران دوبـاره دسـتخوش      . هيچ نتيجه اي جز فرورفتن در لهيب هرج و مرج نداشت          
  .ندناآرامي ها و بروز اغتشاشات عديده از هر سوي مي شد

مدعيان عدالت خواهي از هر سوي سربر مي آوردند و با همراه سـاختن تـوده هـاي       
مردم كه نظم و امنيت اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي را مـي جـستند، آنهـا را مستمـسك                      

  : به گفته برخي از محققان36.خواسته هاي خويش مي نمودند
تائيان عامل برجسته در كاميابي جنبش عباسيان، همانا پـشتيباني روس ـ  «

و مردم فرودست خراسان بود از آن، كه به دست داعياني برانگيخته مـي شـد         
كه از شور مذهبي و پيوندهاي اعتقادات دينـي اجتمـاعي ويـژه ي غـلات و                 
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با آنكه در ميان اعتقـادات      . گروه هاي وابسته بدان بهره گيري ناروا مي كردند        
نـد وجـود داشـت،    اجتماعي و سياسي انقلابيون بعضي نكات مشترك و همان  

ولي همواره كمابيش كشاكشي ميان انبـوه مـردم ناخـشنود و اصـلاح طلبـان                
ايـن دو جنـاح     . سياسي كه نسبتاً  محافظه كار و توانگر بودند وجـود داشـت            

اندك اندك از هم دور شدند و با قتل ابومسلم دامنه اين اختلاف كـشيده تـر                 
  37.»چه در ميان هواخواهان و چه با حكومت مركزي. شد

  
اگر چه حتي بروز اين ناآرامي ها، پيش از قتل ابومـسلم نيـز امكـان پـذير گرديـد و         
بسياري از مردم كه اميد به خلاصي از رنج مروانيان داشتند به رنج و ستم آل عباس گرفتـار                   

بنابراين ابومسلم خراسـاني مجبـور بـه        . آمدند و به زودي اعلام انزجار و ناخرسندي كردند        
   38. شورشها در نقاط مختلف گرديدرفع غائله اين

  

   نتيجه

رهاورد حاكميت كارگزاران اموي در ولايات ايران، جز تلخي ايـام و از دسـت دادن               
. حقوق حقه انساني و اسلامي و جريحه دار شدن غرور ايرانيان چيـزي بـه همـراه نداشـت                  

ليكن هنـوز  . ان شدجامعه ايراني با رجاء واثق به برپايي حكومتي آرماني، پذيراي سلطه اموي     
هم بر اين درايت و تمييز وقوف نيافت كه مي توان ميان قوميـت عربـي و حقيقـت اسـلام                     

چنانكه باز هم دستخوش خدعه ديگري از سلاله عشوه گران طناّز عباسي شـد              . تفاوت نهاد 
. تا چند صباحي ديگر، سايه شوم ناامني و بي عدالتي را بر بلاد و ولايات ايران پذيرا گـردد                  

 تا ايرانيان اظهار وجود نمايند، و با تيكه بر چنين تجربيـات             اما اين مقصود چندان دير نپاييد     
  .هاي مستقل ايراني را فراهم سازند تلخي، تمهيدات مناسب براي تشكيل حكومت
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  پي نوشت ها

/ 75 و 61مالـك و زارع در ايـران، ص  : لمبتون / 217و194آئينه اسلام، ص : طه  ،   حسين -1
: ممـتحن   / 114بامداد اسـلام، ص   : زرين كوب   / 45و ايران، ص  ) ع(امام علي    : نگارنده

  .2تاريخ سياسي اسلام در عصر امويان، ص
تـاريخ  : ابن طقطقـي  / 169،ص2مروج الذهب، ج  : مسعودي/ 222،ص2 تاريخ يعقوبي، ج   -2

تـاريخ سياسـي اسـلام    : ممتحن/ 256تاريخ عرب، ص: حتي، فيليپ خليل /85فخري،ص
  .4-11يان، صدر عصر امو

/ 352تاريخ ايران بعد از اسـلام، ص      / 292تاريخ عرب، ص  / 213،ص2 تاريخ يعقوبي، ج   -3
 .54اسلام در ايران،ص: پطروشفسكي

 .42-3،ص2تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، ج: اشپولر-4
 36، ص2تاريخ مردم ايران، ج: زرين كوب، عبدالحسين-5
آفـــرينش و : مقدســـي/ 60لـــدان،صالب: يعقـــوبي/ 2869،ص7تـــاريخ طبـــري،ج -6

  .2148،ص5ابن اثير، تاريخ كامل،ج/ 899،ص4ـ6تاريخ،ج
 .412،ص1مقدمه، ج: ابن خلدون، عبدالرحمن-7
 . 288همان كتاب،ص-8
تـاريخ  ): و ديگـران (زريـن كـوب   / 64جنبش هاي ديني ايراني،ص   : صديقي، غلامحسين -9

نيـان مـسلمان در صـدر       ايرا: محمـدي اشـتهاردي   /  35ايران از اسـلام تـا سـلاجقه،ص       
 .145نهضت شعوبيه،ص: ممتحن/117بامداد اسلام،ص: زرين كوب/ 202اسلام،ص

، 7تـاريخ كامــل، ج : ابـن اثيـر  / 3958،ص9تـاريخ طبـري، ج  / 63البلـدان، ص : يعقـوبي -10
 2875ص

 67تاريخ بخارا،ص: نرشخي، ابوبكر-11
/ 3852، ص 9خ طبـري، ج   به؛ تـاري  . ك. همچنين ن /75آثارالباقيه، ص : بيروني، ابوريحان -12

 .2799، ص6تاريخ كامل، ج: ابن اثير
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 تــاريخ طبــري،/ 370اخبــارالطوال، ص: دينــوري/ 65ـــ66تــاريخ بخــارا، ص: نرشــخي-13
، تـاريخ كامـل   : ابـن اثيـر   / 923، ص 4-6آفرينش و تـاريخ، ج    : مقدسي/ 3822-8،ص9ج
 .2772،ص6ج

 آكـام المرجـان،   : حاق منجم اس/ 57البلدان، ص : يعقوبي/ 585فتوح البلدان،ص :  بلاذري -14
آفـرينش و   : مقدسي/ 3810،ص9تاريخ طبري،ج / 61-2تاريخ بخارا،ص : نرشخي/ 88ص

 . 2753، ص6تاريخ كامل، ج: ابن اثير/ 923،ص4-6تاريخ، ج
  .27-28، ص28نهج البلاغه، خطبه / 258اخبارالطوال، ص: دينوري-15
 .371ص، تاريخ ايران بعد از اسلام: عبدالحسين زرين كوب -16
 116 -117فارسنامه، ص: ابن بلخي-17

آفـرينش و   : مقدسي/ 3932،ص9تاريخ طبري،ج / 164تاريخ طبرستان، ص  : ابن اسفنديار -18
  .2854،ص7ج، تاريخ كامل: ابن اثير/ 926،ص4-6تاريخ،ج

: هاوتينگ/ 92دولت امويان،ص : طقوش/ 359تاريخ ايران بعد از اسلام،ص    : زرين كوب -19
  81-87امويان، ص

التنبيـه و   : مـسعودي / 135،ص2مـروج الـذهب، ج    : مـسعودي / 118تاريخ سيـستان،ص  -20
ــوري/ 294الاشــراف،ص ــارالطوال،ص: دين ــاريخ،ج: مقدســي/ 360اخب ــرينش و ت -6آف

تـاريخ  : باسـورث / 151تاريخ سياسـي اسـلام در عـصر امويـان،ص         : ممتحن/ 921،ص4
 115سيستان،ص

 .    46نبش هاي ديني ايراني،صج: صديقي/ 73مالك و زارع در ايران،ص:  لمبتون-21

  .193، ص2تاريخ يعقوبي، ج-22
/ 2860،ص7تاريخ طبـري، ج   / 60البلدان،ص: يعقوبي/ 53-52تاريخ بخارا، ص  : نرشخي-23

 .   2133،ص5تاريخ كامل،ج: ابن اثير

  .82-83تاريخ بخارا، ص: نرشخي-24
 .3920،ص9همچنين؛ تاريخ طبري، ج/ 592فتوح البلدان، ص: بلاذري-25
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 .30-31ص. حكومت بني اميه در خراسان: مهدي الخطيب-26
 .46جنبش هاي ديني ايراني، ص: صديقي/ 36،ص2ج: تاريخ مردم ايران-27
  .3666، ص8تاريخ طبري، ج/ 269، ص2تاريخ يعقوبي، ج-28
تــاريخ كامــل، : ابــن اثيــر/ 3956،ص9تــاريخ طبــري، ج/ 262،ص2تــاريخ يعقــوبي،ج-29

 .  82سلام،صجهان ا: اشپولر/ 2873،ص7ج
، 4تـاريخ كامـل، ج    : ابـن اثيـر   / 80تاريخ سيـستان، ص   / 549فتوح البلدان، ص  : بلاذري-30

  .1661ص
 .2880، ص7تاريخ طبري، ج/ 171، ص2تاريخ يعقوبي، ج-31
 .60-61جنبش هاي ديني ايراني، ص: صديقي-32
  .4223،ص10تاريخ طبري، ج/ 427،ص2احسن التقاسيم في معرفـة الاقاليم،ج: مقدسي-33
اسلام در ايـران،    : پطروشفسكي/ 22تاريخ سياسي و اجتماعي خراسان، ص     : دنيل، التون -34

ابومسلم سـردار خراسـان،   : يوسفي/ 50ابومسلم از واقعيت تا افسانه، ص  : علايي/ 68ص
 . 59ص

آكـام  : اسـحاق مـنجم   / 5111،ص12تـاريخ طبـري، ج    / 427اخبـارالطوال، ص  : دينوري-35
  .80ش هاي سياسي ـ ديني، صجنب: صديقي/ 71المرجان،ص

تاريخ ايـران   ): وديگران(زرين كوب   / 136تاريخ سياسي و اجتماعي خراسان، ص     : دنيل-36
 .49از اسلام تا سلاجقه، ص

  .135تاريخ سياسي و اجتماعي خراسان، ص: دنيل-37
/ 199تـاريخ پيـامبران و شـاهان، ص       : حمـزه اصـفهاني   / 86تـاريخ بخـارا، ص    : نرشخي-38

/ 65البلـدان، ص  : يعقوبي/ 4560، ص 10تاريخ طبري، ج  / 405رالطوال، ص اخبا: دينوري
ابـن اثيـر، تـاريخ      / 134تـاريخ سيـستان، ص    / 942، ص 4-6آفرينش وتاريخ، ج  : مقدسي
 .    3241، ص7كامل، ج
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  منابع و مĤخذ

ترجمـه سـيد محمدحـسين روحـاني، تهـران، اسـاطير،                 ،  تـاريخ كامـل   : ابن اثيـر، عزالـدين    
  .7-6-5-4، ج 1376

 .1366تاريخ طبرستان، به تصحيح عباس اقبال، تهران، پديده خاور، :  ابن اسفنديار
 .1363فارسنامه، به اهتمام گاي لسترنج ـ نيكلسون، تهران، دنياي كتاب، : ابن بلخي

، تهـران،      علمـي و           7مقدمه، ترجمه محمـدپروين گنابـادي، چ      : ابن خلدون، عبدالرحمن  
 1369فرهنگي، 

، 3تاريخ فخـري، ترجمـه محمدوحيـد گلپايگـاني، چ     : ي، محمدبن علي بن طباطبا    ابن طقطق 
 .1367 علمي و فرهنگي، ،تهران

 آسـتان قـدس     رجان، ترجمه محمدآصف فكـرت، مـشهد،      آكام الم : اسحاق بن حسين منجم   
 .1370رضوي، 

ان، تهـر ، 2لامي، ترجمه مريم ميراحمدي، چتاريخ ايران در قرون نخستين اس : اشپولر، برتولد 
 .2، ج1364علمي و فرهنگي، 

 .1354جهان اسلام، ترجمه قمر آريان، تهران، اميركبير، : اشپولر، برتولد
ترجمـه  تازيان تا برآمدن دولت صـفاريان،  تاريخ سيستان از آمدن  : باسورث، ادموند كليفورد  

 .1370حسن انوشه، تهران، اميركبير، 
 .1367مد توكل، تهران، نقره، فتوح البلدان، ترجمه مح: بلاذري، احمدبن يحيي

 .1363، تهران، امير كبير، 3آثارالباقيه، ترجمه اكبر داناسرشت، چ: بيروني، ابوريحان
  .1363، تهران، پيام، 7اسلام در ايران، ترجمه كريم كشاورز، چ: پ. پطروشفسكي، ا 

قـلاب  آمـوزش ان  ، تهـران، 2تاريخ عـرب، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده، چ    : حتّي، فيليپ خليل  
 .1366اسلامي، 
 .1346، تهران، شركت انتشار، 4آئينه اسلام، ترجمه محمدابراهيم آيتي، چ: حسين، طه
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ترجمه دكتـر   ،  )تاريخ سني ملوك الارض و الانبياء     (تاريخ پيامبران و شاهان     : حمزه اصفهاني 
 .1367جعفر شعار، تهران، امير كبير، 

علمـي و    در زمان حكومت عباسيان، تهـران،     تاريخ سياسي و اجتماعي خراسان      : دنيل، التون 
 .1367فرهنگي، 

تهران، ني،   ،3اخبارالطوال، ترجمه دكتر محمود مهدوي دامغاني، چ      : دينوري، ابوحنيفه احمد  
1368. 

 .1362، تهران، امير كبير، 5بامداد اسلام، چ: زرين كوب، عبدالحسين
ا سلاجقه، ترجمه حسن انوشـه،      تاريخ ايران از اسلام ت    ): وديگران(زرين كوب، عبدالحسين    

 .1363تهران، امير كبير، 
 .1363، تهران، امير كبير، 4تاريخ ايران بعد از اسلام، چ: زرين كوب، عبدالحسين
 ، تهـران،  4ان تا پايان آل بويـه، چ      تاريخ مردم ايران از پايان ساساني     : زرين كوب، عبدالحسين  

 .2، ج1363امير كبير، 
 البلاغه، ترجمه دكتـر سـيد جعفـر شـهيدي، تهـران، آمـوزش               نهج): گردآورنده(سيد رضي   

 .1368انقلاب اسلامي، 
 جنبش هـاي دينـي ايرانـي در قرنهـاي دوم و سـوم هجـري، تهـران،                 : صديقي، غلامحسين 

 .1372پاژنگ، 
، 1369اسـاطير،    ، تهـران،    3تاريخ طبري، ترجمه ابوالقاسم پاينده، چ     : طبري، محمدبن جرير  

 .10-9-8-7ج
جـودكي، قـم، پژوهـشكده حـوزه و         ... دولت امويان، ترجمه حجت ا    : دسهيلطقوش، محم 
 .1380دانشگاه، 

 .1375ابومسلم از واقعيت تا افسانه، مشهد، آستان قدس رضوي، : علايي حسيني، مهدي
كاله  ، تهران، 2تاريخ سيستان، به تصحيح محمدتقي بهار، به همت محمد رمضاني، چ          : گمنام

 1366خاور، 
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 .1362الك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميري، تهران، علمي و فرهنگي، م: لمبتون، آ
سـازمان تبليغـات    ايرانيـان مـسلمان در صـدر اسـلام، تهـران،      : محمدي اشتهاردي، محمـد   

 .1371اسلامي، 
علمـي و    ، تهـران،    2التنبيه والاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاينده، چ     : مسعودي، علي بن حسين   

 .1365فرهنگي، 
، 4چ مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده،            : عودي، علي بن حسين   مس

 .1365تهران، علمي و فرهنگي، 
دكتـر محمدرضـا شـفيعي       آفرينش و تاريخ، به كوشـش و ترجمـه          : مقدسي، مطهربن طاهر  
 .4-6، ج1372كدكني، تهران، آگاه، 

ليم، ترجمـه علـي نقـي منزوي،تهـران،         احسن التقاسيم في معرفـة الاقـا     ... : مقدسي، ابوعبدا 
 .1361مؤلفان و مترجمان ايران، 

دانـشگاه شـهيد بهـشتي،     تاريخ سياسي اسلام در عـصر امويـان، تهـران،   : ممتحن، حسينعلي 
1381. 

 .1368، تهران، باورداران، 2نهضت شعوبيه، چ: ممتحن، حسينعلي
تهـران، توكـا،    باقر موسـوي، حكومت بني اميه در خراسان، ترجمه  ... : مهدي الخطيب، عبدا  

1357. 
 تاريخ بخارا، ترجمـه ابونـصر قبـادي، تخلـيص محمـدبن زفـربن محمـد،                : نرشخي، ابوبكر 

 .1363تصحيح مدرس رضوي، تهران، توس، 
 ، ترجمـه عيـسي عبـدي،       )نخـستين دودمـان حكـومتگردر اسـلام       (امويان  : هاوتينگ، جرالد 

 .1386تهران، اميركبير، 
با همكاري دانشگاه آزاد     ( امام علي و ايران، مشهد، پژوهش توس      ): هنگارند(هـروي، جواد   

 .1382، )اسلامي بجنورد
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علمـي و    ، تهـران،    4البلـدان، ترجمـه محمـدابراهيم آيتـي، چ        ): ابن واضـح  (يعقوبي، احمد   
 .1381فرهنگي، 

و علمي   ، تهران،   3تاريخ يعقوبي، ترجمه محمدابراهيم آيتي، چ     ): ابن واضح (يعقوبي، احمد   
 .1362فرهنگي، 

 .1368، تهران، كتابهاي جيبي، 3ابومسلم سردار خراسان، چ: يوسفي، غلامحسين

  


